
د رسول الله ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ ز ه ن ردن آن ب ران و ب ریدن سر کاف ر ب لی ب ت دلی 222911 - آیا در سن

؟ ده است وارد ش

سوال

وت رسیده ب ه ث ر ـ صلی الله علیه وسلم ـ ب امب ی د پ ز ه ن یس و آوردن سر او ب ن ن أ دالله ب لی توسط عب الد الهذ دن خ ته ش آیا حدیث کش

؟ است

صل پاسخ مف

اولا:

د، یس از پدرش روایت کرده‌ان ن ن أ دالله ب ن عب دالله ب ن )۱۲۴۹( از طریق عب وداود در سن د )۱۶۰۴۷( و اب این حدیث را امام احمد در مسن

ود ات ب ه و عرف ن رَ لی ـ که در حدود عُ ذَ ان الهُ ی ن سف الد ب تن خ رای کش : »رسول الله ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ مرا ب ت ظ که گف ه این لف ب

. رو و او را بکش رمود: ب اد و ف رست ـ ف

تد. پس ر اف ی اخ ه ت م ب ماز ی رخ دهد و ن ز ی ان من و او چ تم: می‌ترسم می ود گف ا خ ود پس ب ده ب ماز عصر ش او را دیدم در حالی که وقت ن

دم. وان ماز خ اره ن ا اش تم ب ه سویش می‌رف تم و ب در حالی که راه می‌رف

: که هستی؟ ت دم گف دیکش ش ز وقتی ن

د تو آمده‌ام. ز ن ن رای همی ی؛ ب مع می‌کن راد ج ا[ این مرد داری اف گ ب ن رای ]ج ر رسیده تو ب ب ه من خ تم: مردی از عرب که ب گف

م. : من همین کار را می‌کن ت گف

تم.« یدم و او را کش ر کش ی مش ر وی ش تم و ب ر وی دست یاف ایی که ب ا ج تم ت ا وی راه رف پس مدتی ب

حه‌ی ۲۷( می‌گوید: »هر روایتی ه اهل مکه )صف امه‌اش ب . وی در ن داده است موده و حکمی ن اره‌ی این حدیث سکوت ن وداود درب امام اب

دارد. ی ایرادی ن « یعن وب است ه‌ام خ ت ف گ ی ن ز ی اره‌اش چ که درب

لاصة الأحکام )۲/ ۷۵۰( و ز در خ ی د. و نووی ن ه‌ان ان در صحیح )۷۱۶۰( آن را صحیح دانست ن حب ود )۹۸۲( و اب یمه در صحیح خ ز ن خ اب

د. ه‌ان اری: ۲/ ۴۳۷( آن را حسن دانست تح الب ر در »ف ن حج ظ اب « )۳/ ۱۵۰( و حاف ریب ث عراقی در »طرح الت

ه: ۱/ ۱۸۸(. ی ق اد الف رش دارد.« )إ یر می‌گوید: »سندش ایرادی ن ن کث ظ اب حاف

ا: ی ان ث
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ر ـ صلی الله امب ی د پ ز ه ن ریده و آن را ب لی را ب ان هذ ی ن سف الد ب یس سر خ ن ن أ دالله ب یست که عب ه این ن اره‌ای ب در این روایت هیچ اش

. علیه وآله وسلم ـ آورده است

د: ن یست ت ن اب کدام ث ده که هیچ عیف وارد ش ی روایات ض رخ اره ب در این ب

: »رسول الله ـ صلی الله ت نس روایت کرده که گف ن أ ن وهب از مالک ب امی از اب ز قل از حِ ه ن « )۲/ ۴۶۷( ب ة اریخ المدین ة در »ت بَّ  ن ش اب

را که او را رای من وصف کن چ دا، او را ب ر خ امب ی : ای پ ت دالله گف اد. عب رست یح ف بَ نُ ن  [ اب تن رای ]کش یس را ب ن اُن دالله ب علیه وسلم ـ عب

ی ز ی گاه از چ : هیچ ت دالله گف تد، پس عب تش در دلت می‌اف ب ی هی ن ی ب رمود: هرگاه او را ب مود و ف اسم. پس او را وصف ن ن نمی‌ش

دا. ر خ امب ی ترسیده‌ام ای پ ن

کار داری؟ ا چ ج : این ت یح او را دید گف ب نُ ن  ه را دارد. همین که اب رن ه عُ ن ب ت ت که قصد رف ارج از مکه یاف که او را خ ا آن یرون آمد ت گاه ب آن

ران آمده‌ام. ت : در طلب ش ت گف

اد، گویی دارد ت د و از وی سوالاتی کرد سپس کمی عقب اف ا وی قدم ز ود؛ پس ساعتی ب هان کرده ب ن ایی پ ود را در ج یس مرکب خ ن ن أ اب

ایش را قطع کرد. ت که پ ر وی وارد ساخ ر ب ی مش ا ش تی ب رب رد و ض ه وی حمله ب گاه ب د آن ی را درست می‌کن ز ی چ

ود. ه دردم آورده ب ود ب ورده ب ه من خ ه سمت من پرتاب کرد که اگر ب ایش را ب یس می‌گوید: پس پ ن ن أ اب

د رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ آورد. ز ه ن راوی می‌گوید: سپس سرش را ب

ر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ امب ی ا پ د آن را ت یرا امام مالک سن د( ز اده‌ان ت ا اف د آن ج ی حداقل دو تن در سن ل است )یعن این روایت معض

. کرده است کر ن ذ

ه : »ب ت ر روایت کرده که گف ی ب ن ج ر از موسی ب ی ب ن ج دالله ب ن عب قل از اسماعیل ب ه ن حه‌ی ۵۳۳( ب ی« )صف از ین واقدی در »مغ ن همچ

ه و ود و دیگران در عرن ا مردمی از قوم خ لي که همراه ب یح هذ ب نُ ن  الد ب ن خ ان ب ی ر رسید سف ب رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ خ

د... پس رسول الله ـ صلی الله علیه مع می‌کن ا رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ ج رد ب ب رای ن د، مردمان را ب ودن ه ب ت ل گرف ز اطراف آن من

ا ستم ت ا او نش دالله می‌گوید: ب اد... عب رست نش ف ت رای کش هانی ب ن ه صورت پ هایی و ب ن ه ت د و وی را ب وان را خ یس را ف ن ن أ دالله ب وسلم ـ عب

تم... رداش ریدم و[ ب تم و سرش را ]ب تم و کش ریف ز استراحت کرد؛ ]در این حال[ او را ف ی د و او ن دن ی واب د و خ ن ت که مردم آرام گرف این

هره‌ی تم: چ د! گف گار ش هره‌اش رست : چ ت د دیدم. همین که مرا دید گف ه آمده و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ را در مسج ه مدین ب

تم....« از گف رم را ب ب تم و خ اش ان گذ ر ایش راب گاه سرش را در ب دا! آن د ای رسول خ گار ش ما رست ش

ی هب ظ ذ مله امام احمد. حاف د از ج ودن واقدی داده‌ان گو ب ه دروغ مه حکم ب یرا گروهی از ائ عیف است ز ار ض سی د این روایت ب سن

ان الاعتدال: ۳/ ۶۶۶(. ز ود دارد«. )می ماع ج دی اج اره‌ی سست بودن واق می‌گوید: »درب
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. کرده است ان ن ی ود را در این روایت ب د خ ، و سن عین است اب اع ت ب ر از ات ی ب ن ج از سوی دیگر موسی ب

د رسول الله ـ ز ه ن ریدن سر او و آوردنش ب ی از ب ن ته است اما سخ یس وی را کش ن ن أ دالله ب ش آمده که عب ها این بخ ن در روایات صحیح ت

. کر است ه در روایت من اف ش اض راین این بخ اب ن امده است ب ی ان ن ه می صلی الله علیه وسلم ـ ب

د آوردن ن ده است مان ان ش د ایش ز ه ن ر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ ب امب ی نِ پ ا من ی دش رخ ن از آوردن سر ب همه‌ی روایاتی که در آن سخ

د و ن ف عی در و... همه ض وه‌ی ب ز ن مسعود در غ هل توسط اب وج دن سر اب ریده ش ن قیس و ب اعة ب سی یا رف رف یا أسود عن ن اش سر کعب ب

. ده است ابت ش راد ث دن این اف ته ش ها کش ن لکه ت د، ب اش ده ب دا ـ صلی الله علیه وسلم ـ آورده ش د رسول خ ز ه ن یست که هیچ سری ب ت ن اب ث

ده ر ـ صلی الله علیه وسلم ـ وارد ش امب ی اره احادیثی از پ حه‌ی ۳۲۸( می‌گوید: »در این ب ود )صف انی در مراسیل خ ست وداود سج امام اب

د.« ن یست کدام صحیح ن اما هیچ

ن عامر روایت ة ب ب د، از عق یص« )۴/ ۲۰۱( آن را صحیح می‌دان لخ ر در »الت ن حج ظ اب دی که حاف ا سن ری« )۸۶۲۰( ب ن کب نسائی در »سن

یک د. همین که پ ادن رست کر صدیق ف وب د اب ز ه ن « ب اق بطریق ن ا سر »یَ ا را ب دپ ن یک ت ة دو پ ن سَ ن حَ یل اب حب رَ ن العاص و شُ موده که عمرو ب ن

کر آورد از این کار بدش آمد! وب د اب ز ه ن سر را ب

د! ن ا ما همین کار را می‌کن ان ب ه‌ی رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ آن ف لی : ای خ ت گف

». ی است ر کاف ب امه و خ اورید همان ن ی د من ن ز یم؟ هرگز سری را ن لید کن ق : آیا از پارس و روم ت ت کر گف وب اب

». م است : »این رسم عج ت ری« )۹/ ۱۳۲( آمده که گف ن کب هقی در »سن ی د ب ز و در روایت دیگر ن

ر ـ صلی الله علیه امب ی د پ ز ه ن ده‌ای[ را ب ریده ش : »هیچ سر ]ب ت ده که گف هری روایت ش ن منصور« )۲۶۵۱( از ز د ب ن سعی در »سن

کار کرد.« ان را ان د که کارش کر آوردن وب د اب ز ه ن ار[ سری را ب در و ]یک ب ه حتی در روز ب د؛ و ن اوردن ی وسلم ـ ن

والله اعلم.
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